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در سوگ رحلت پیامبر رحمت روز دوشـنبه بیسـت و هشـتمین روز از مـاه صفـر مصـادف بـا سـالروز 
رحلـت پیامبر اسـلام (ص) اسـت. سـال یازدهـم هجرى در چنیـن روزى، 
آخریـن پیـام آور الهـى، حضـرت محمـد (ص) بـه دیـدار حق شـتافت؛ در 
حالـى کـه کامل ترین دیـن را براى بشـریت به یادگارگذاشـت. شـخصیت بزرگوارى 
کـه رحمـت بـراى عالمیـان بـود؛ در دفـاع از رسـالتش فرمـود: «مـن بـراى تکمیـل 

مـکارم اخـلاق مبعوث شـدم.»
پیامبـر اسـلام (ص)، در زمانـه اى مملـو از جهـل و ظلـم و بى عدالتـى، زیباترین 
کلام هسـتى را در گـوش جهانیـان نجـوا کـرد کـه: «قـو لـو لاالـه الا االله تفلحـوا» 
اى مـردم، اى انسـان هـاى گرفتـار در بنـد نادانـى و شـرك،»بگویید کـه خدایى جز 

خداونـد یکتا نیسـت تا رسـتگار شـوید.» 
رسـول االله (ص)، در سـایۀ ایـن کلام نورانـى، متعالـى تریـن دین را به انسـان ها 
ارزانـى کـرد. آنهـا کـه اسـلام را پذیرفتنـد و بـه یگانگى خـدا و رسـالت محمد (ص) 

شـهادت دادنـد؛ نـام پر افتخـار مسـلمان را از آن خود سـاختند.
از تهمـت هـاى بـزرگ و نابخشـودنى که در طـول تاریخ مخصوصاً سـالهاى اخیر 

از جانـب غربیـان و وابسـتگان به آنها ، نسـبت به 
پیامبـر اکـرم (ص) روا داشـته شـده اسـت این امر 
اسـت کـه پیامبـر خاتـم، پیامبـر رحمـت و رأفـت 
را، پیامبـر خشـونت و خونریـزى و قسـاوت معرّفى 

نمـوده اند.
بـا نگاهـى گذرا بـه قرآن بـه راحتى مـى توان 
دریافـت کـه قرآن با لفـظ و نام خـداى «رحمان» 
و «رحیـم» آغـاز شـده و در بیـن 114 سـوره آن، 
113 سـوره آن با همین عنوان شـروع شـده است، 
و قـرآن را بـه عنـوان رحمت، و پیغمبـر خاتم را به 

عنـوان «رحمـۀٌ للعالمین» معرفـى مى کند. 
کارکـرد 23 سـاله پیامبـر(ص) که غالبـاً قربانى 

خشـونت هـاى دشـمن خـود بـوده و آنچه از او دیده شـده یـا جنگهاى دفاعى اسـت و 
یـا صلـح و آشـتى بوده اسـت و یا گذشـت و لطف و مهربانـى کـه اوج آن را در جریان 
فتـح مکـه مـى بینیم کـه حضـرت در اوج قـدرت و پیروزى و تسـلطّ، بالاتریـن عفو و 

گذشـت و لطـف را در حـق سرسـخت ترین دشـمنان خویش نشـان مى دهد.
در ایـن گـزارش گـذرى داریـم به برخـى از آیات و روایات که نشـان دهنـده نهایت 

رحمت و رأفت پیامبر اسـلام اسـت.  
- قرآن و پیامبر رحمت:

قـرآن کتابـى اسـت از طـرف خداوندى که رحمت وسـیع و بى پایانـى دارد، خود نیز 
رحمـت اسـت .  آیـات فراوانـى در این کتاب الهى وجود دارد که نشـان مـى دهد قرآن 
رحمـت و لطفـى اسـت در حـق بشـریت. یک جا مـى فرمایـد: «بصائر للنـاس و هدىً 
و رحمـۀً ؛کتـاب مایه بصیـرت و عامـل هدایت و 
رحمـت» . در جـاى دیگـرى مى فرمایـد: «و آیۀ 
لهـدىً و رحمـۀً للمؤمنیـن؛ براسـتى قـرآن مایـه 
هدایـت و رحمـت بـراى مؤمنـان اسـت». ایـن 
کتـاب رحمت در جـاى جاى متن خـود از رحمت 
و رأفـت و مهربانـى و دلسـوزى و نرمـى پیامبـر 

خاتـم سـخن به میـان آورده اسـت .
«و مـا ارسـلناك الاّ رحمـۀً للعالمیـن؛ مـا تو را 

جـز رحمتـى بـراى جهانیان نفرسـتادیم.»
عمـوم مـردم دنیـا از مؤمـن و کافـر از وجود با 
برکـت او بهـره بردنـد، و او رحمتـى اسـت بـراى 
تمـام بشـریت چـرا کـه نشـر آئینـى را برعهـده 
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گرفتـه اسـت کـه سـبب نجـات همگان اسـت. حال اگـر گروهـى از آن اسـتفاده بردند، 
و گروهـى اسـتفاده نکردنـد ایـن مربوط به خودشـان اسـت و تأثیـرى در عمومى بودن 
رحمـت وجـود او نمى کنـد، خود آن حضـرت فرمود: «ایّها النّـاس انمّا انا رحمـۀٌ مهداةٌ؛ 

مـردم! مـن فقـط رحمـت هدایت یافتـه ام.»
وجـود مبـارك پیامبـر اکـرم(ص) نـه تنهـا بـراى زمینیـان رحمت اسـت بلکـه براى 
آسـمانیان نیـز رحمـت اسـت. از این روى رحمت  ایشـان   شـامل همه  جهانیان شـد .
از سـوى دیگـر خـداى متعـال در آیـه107 سـوره«انبیاء» بـه رحمـت عامـه وجـود 
پیامبر(صلـى االله علیـه وآلـه) اشـاره کـرده مـى فرمایـد: (مـا تـو را جـز بـراى رحمـت 

جهانیـان نفرسـتادیم)؛ «وَ مـا ارَْسَـلنْاكَ الاِّ رَحْمَـهً للِعْالمَِیـنَ». 
عمـوم مـردم دنیـا، اعـم از مومـن و کافـر همـه، مرهون رحمـت تو هسـتند؛ چرا که 
نشـر آیینـى را بـر عهـده گرفته اى که سـبب نجـات همگان اسـت، حال، اگـر گروهى 
از آن اسـتفاده کردنـد و گروهـى نکردنـد ایـن مربـوط بـه خودشـان اسـت و تاثیرى بر 

عمومـى بـودن رحمت نمـى گذارد. 
ایـن درسـت بـه آن مـى مانـد کـه: بیمارسـتان مجهزى بـراى درمـان همـه دردها 
بـا پزشـکان حـاذق و انـواع داروها تاسـیس کننـد، و درهـاى آن را بـه روى همه مردم 
بـدون تفـاوت بگشـایند، آیا این وسـیله رحمـت براى همه افـراد آن اجتماع نیسـت؟ اما 
اگـر بعضـى از بیمـاران لجـوج خودشـان از قبـول ایـن فیض عـام امتناع کننـد، تاثیرى 

بـر عمومى بـودن آن نخواهد داشـت. 
ـ نرمى و ملایمت رمز موفقیت پیامبر(ص)

بـراى پیشـرفت اسـلام و موفقیـت پیامبـر اکـرم(ص) در بیـن اعـراب خشـن دوران 
جاهلیّـت عوامـل متعـددى نقـش داشـته اسـت، از جمله مـى تـوان از عوامـل ذیل نام 

در جـاى دیگـر بـا صراحـت رمـز و راز موفقیّـت او را در ملایمـت و نرمـى، مهربانى 
و شـفقت او مـى دانـد و لـذا فرمـود: «فبمـا رحمـۀٍ مـن االلهّ لنـت لهـم و لـو کنـت فظّاً 
غلیـظ القلـب لا نفضّـوا مـن حولک فاعـف عنهم و اسـتغفر لهم و شـاورهم فـى الامر، 
اى پیامبـر! بخاطـر رحمـت الهـى نسـبت به آنهـا نرم (و مهربان) شـدى و اگر خشـن و 
سـنگدل (و داراى خشـونت) بـودى از اطراف تو پراکنده مى شـدند، پـس آنها را ببخش 

و بـراى آنهـا آمـرزش بطلـب، و در کارها، بـا آنان مشـورت کن...»
بـه هـر حـال، در دنیـاى امـروز کـه فسـاد، تباهـى، ظلـم و بیدادگـرى از در و دیوار 
آن مـى بـارد، آتـش جنگ ها در هر سـو شـعله ور اسـت، و چنـگال زورمنـدان بیدادگر 
حلقـوم مسـتضعفان مظلـوم را مى فشـارد، در دنیایى که جهل، فسـاد اخـلاق، خیانت و 
ظلـم و اسـتبداد و تبعیـض هزار گونه نابسـامانى آفریـده، آرى، در چنیـن جهانى مفهوم 
«رَحْمَـهً للِعْالمَِیـن» بـودن پیامبـر، از هـر زمانـى آشـکارتر اسـت، چـه رحمتـى از ایـن 
بالاتـر کـه برنامـه اى آورده کـه عمـل بـه آن نقطـه پایانى اسـت بـر همه ایـن ناکامى 
هـا، بدبختى ها و سـیه روزى ها، آرى او و دسـتوراتش، برنامـه و اخلاقش، همه رحمت 
اسـت، رحمتـى بـراى همـگان و تـداوم این رحمـت، سـرانجامش حکومـت صالحان با 

ایمانبـر تمـام معمـوره زمین، خواهـد بود.
 پیامبـر و دینـی کـه خـدا ارسـال نمـوده اسـت، هرگـز نمی  توانـد جـز مهربانـی و 
رحمـت چیـزي دیگـري باشد.شـاید دشـمنان اسـلام بـه بعضـى از آیات قرآن تمسـک 
کننـد، مثـل آیاتـى که دسـتور قتـل و جهاد بـا دشـمنان را صـادر می  کند. لکـن باید به 
ایـن نکتـه توجـه داشـت که اصـل اولی در اسـلام؛ رحمـت، رأفـت و مهربانی اسـت و 
لکـن اگـر کسـانی باشـند کـه وجـود آنهـا مخل به حـال عمـوم باشـد و امنیـت و رفاه 
عمومـی را بـه خطـر بینـدازد و بـا منطـق و برهـان گفتگـو کنار نیاینـد، در اینجـا قرآن 
و اسـلام بـا آنهـا بـه شـدت برخـورد می  کند.درسـت ماننـد ایـن مسـئله کـه خداوند با 
آنکـه مهربان  تریـن مهربان  هـا اسـت و انسـان هـا را خلق نمـوده و بهشـت را هم خلق 
نمـوده و در حقیقـت بهشـت را بـراي بندگانـش خلـق نمـوده اسـت،  و لکـن جهنـم را 
نیـز در کنـار بهشـت خلـق نموده اسـت، اما جهنـم براي افراد سـرکش و طاغی  اسـت 
کـه بـا ظلم و سـتم بـه بندگان خـدا و معصیـت در برابر خداونـد، زمینه رحمـت الهی را 
در خـود نابـود کرده  انـد و جایـگاه آنهـا جهنـم الهی می  باشـد. این مسـئله بـه رحمت و 
مهربانـی خداونـد ضـرر نمی  زند.اسـلام نیـز چنین اسـت و حقـا که دین رحمـت، رأفت، 

مـودت و مهربانی اسـت.
------------

*  بـراى مطالعـه بیشـتر بـه سـایتهاى حـوزه ، آیـت االله العظمـى فاضـل لنکرانى و 
آیـت االله العظمـى مـکارم شـیرازى  مراجعه شـود.

 

برد.
یـک: قـرآن بـه عنـوان معجـزه مانـدگار الهـى و وجـود زیبایـى هـا، جاذبـه هـا، و 
شـورانگیزى هـاى غیرقابـل توصیـف آن و همیـن طـور ژرفـا و عمق غیـر قابل وصف 

آن اسـت.
دو: تاریـخ روشـن تـوأم بـا صداقـت و پاکـى و امین بـودن آن حضرت، بـه گونه اى 
کـه همـان مشـرکان لجوج او را «امیـن» خواندند، و حتّـى بعد از بعثت نیـز امانات خود 

را بـه او تحویل مـى دادند.
قـرآن از بیـن عوامـل، بیشـترین تکیـه را بـر خلـق و خـوى پیامبـر اکـرم (ص) و 
ملایمـت و نرمـى او نمـوده اسـت. یکجـا مـى فرمایـد: «و انـّک لعلـى خلـقٍ عظیـم؛ 

براسـتى تـو داراى اخـلاق عظیـم و برجسـته اى هسـتى.»
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گفت و گو با بانوى مبلّغ ژاپنى  

  وهابى ها پولهاى زیادى براى تبلیغ در ژاپن خرج مى کنند  

خانـم کونیکـو یامامـورا از مبلغـان ژاپنـى گفـت: در ژاپن دین هاى سـاختگى 
زیـادى هسـت کـه همه شـان تبلیغـات دارند؛ تبلیغات شـیعیان نسـبت بـه این 
گـروه هـا کم هسـت. همچنیـن ایرانى هـا آنجا مسـجد ندارند اما ترکیـه اى ها 
مسـجد دارند و تور گردشـگرى مى آورند و معمارى ترکیه وصنایع دسـتى ترکیه 

را معرفـى مى کنند.
کونیکـو یامامـورا با اسـم ایرانى سـبا بابایى بانـوى ژاپنى و مادر شـهید بابایى 
حـدود 57 سـال پیـش طـى آشـنایى و ازدواج با یک تاجـر ایرانى بـه دین مبین 

اسـلام مشـرف شـد و در حـال حاضـر مدیر موزه صلـح در ایران اسـت.
وى در ایـن گفـت وگـو به بررسـى جایگاه اسـلام در ژاپن و نحـوه تبلیغ دین 
مبیـن اسـلام بـراى هم وطنانش و کم و کاسـتى هاى عرصه تبلیغ دین اسـلام 

در کشورش پرداخت.
سـوال: جایـگاه اسـلام و شـرایط تبلیـغ دیـن مبیـن اسـلام در ژاپـن چگونه 

؟ هست
تعـداد کمى از مسـلمان هـا در ژاپن زندگى مى کننـد . جامعه المصطفى آنجا 
شـعبه دارد تبلیغـات هـم انجام مى شـود امـا وهابى ها تبلیغـات زیـادى دارند و 
پـول زیـادى خرج مـى کنند و تبلیغ آنها به زبان انگلیسـى و ژاپنى اسـت. زمانى 
کـه داعشـى هـا دو ژاپنـى را به گـروگان گرفتند وهابـى هاى ژاپنـى گفتند مى 

رویـم و وسـاطت مـى کنیم چـون آنها با داعشـى ها در ارتباط  هسـتند.
بـراى تبلیغ اسـلام باید شـرایط یک جـوان ژاپنـى را در نظر بگیریـم. جوانان 
امـروز در ژاپـن از دبسـتان تـا دانشـگاه به طور فشـرده درس مـى خوانند تا یک 

شـغل انتخاب کنند که بتوانند زندگى کنند و نظم و مقررات سـخت حاکم اسـت 
و در خانـواده هـاى کـم جمعیـت زندگى مى کنند. سـالمندان از آنها جـدا زندگى 
مـى کننـد. بچـه ها خیلى کـم پدر و مادرشـان را مى بیننـد و کسـى را ندارند که 
بـا او صحبـت کننـد، رابطـه خانوادگـى ضعیـف اسـت و ژاپنى ها با این مشـکل 

هستند. روبرو 
جوانـان اصـلا دیـن ندارند امـا به وجدان اهمیـت مى دهند. شـما اگر معنویت 
داشـته باشـى تکیـه گاهـى دارى امـا به دلیل بـى دینى خودکشـى در ژاپـن زیاد 

اسـت و اگـر به ورشکسـتگى برسـند چون تکیـه ندارند خودکشـى مى کنند.
از طـرف دیگـر مسـلمان ها و شـیعیان در ژاپن کم هسـتند. امروز بنیـادى در 
ژاپن فعال هسـت که سـبب میشود مسـلمانان ژاپنى به طرف وهابیت تمایل پیدا 

مـى کننـد که خیلـى خطرناك هسـت و در توکیو و همـه جا فعالند.
 سـوال: در زمینـه تبلیـغ اسـلام براى هم وطنـان خود چـه اقداماتـى را انجام 

مـى دهید؟
من دوسـتى ژاپنى دارم در سـفر به ایران به آسایشـگاه خیریه کهریزك رفتیم. 
اسـامى برخـى خیرین روى سـاختمان ها نوشـته بودنـد او  فکر مى کـرد این ها 
اسـم ساختمانهاسـت ولى به او گفتم این اسـامى خیرین هسـت، خیرین کسـانى 
هسـتند که ثروتمندند و خداوند در اسـلام به آنها گفته هرکس پولى بیشـتر از نیاز 
خـود دارد بـه نیازمنـدان کمـک کند. آنهـا  تعجب کردنـد، در واقع به این شـکل 

با اسلام آشـنا شدند.
دوسـتان ژاپنـى من هرسـاله به ایـران مى آینـد و بازارچه خیریه در شـهرهاى 
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مختلـف برپـا مى کنیم. ایـن افراد وسـایلى از ژاپن مـى آوردند و مى فروشـیم و 
بـراى نیازمنـدان هزینـه مى کنیم. این یک روش تبلیغ اسـلام هسـت. در سـفر 
بـه اصفهـان آنها شـاهد حضـور خانواده هـا بودند من بـه آنها مى گفتم اسـلام 
بـه خانـواده اهمیـت مى دهـد و این افـراد از ایـن طریق با اسـلام و ایران آشـنا 
مـى شـدند. یا در سـفرى ایـن گروه را به مرقـد امام(ره) بـردم و نماز جماعت مى 
خواندم متوجه شـدم که آنها پشـت سـر من ایسـتادند و هر کارى من مى کردم 

آنها هـم انجام مـى دادند .
 سوال: آیا شما به آنها قرآن  یا کتابى اسلامى هدیه دادید ؟

من دوسـت دارم به طور عملى و آگاهانه با اسـلام آشناشـوند و قلبا اسـلام را 
قبول کنند وتحمیلى نباشـد. نگفتم به اجبار شـهادتین بگویید اما با اسـلام آشـنا 

مى شـوند تا خودشـان با اختیار به اسـلام تمایـل پیدا کنند.
 سـوال: آیـا مبلغـان در طـول سـال و مناسـبت هاى مختلـف از قم بـه ژاپن 

اعـزام مى شـوند؟
بله ، هر مراسـمى که باشـد در مناسبت هاى مختلف مبلغ از جامعه المصطفى 
بـه ژاپـن اعزام مى شـود، چند سـالى اسـت جامعـه المصطفى کار جالبـى انجام 

مـى دهـد و  دوره هـاى کوتاه مدت سـه هفتـه اى در قم برگـزار مى کند.
دانشـجویان ژاپنى را دعوت مى کنند اعم از مسـلمان یا غیر مسـلمان و قبل 
از آمـدن بـه ایران از دانشـجو مى پرسـند شـما  مـى خواهید چه چیـزى از ایران 
یـاد بگیریـد هنر یـا ادبیات یا دیـن. وقتى خودشـان مى آیند در محیـط قرار مى 
گیرنـد بـه ایران و هنر معمارى علاقه مند مى شـوند. با اسـتادان خوش نویسـى 

و هنرهاى دیگر و معارف اسـلامى آشـنا مى شـوند.
ممکـن اسـت از ایـن طریق مسـلمان شـوند و یا دوبـاره به ایران سـفر کنند. 
مـن در ایـن کلاس ها مطالب اسـتاد را به ژاپنى ترجمه مى کنم . حدود 7 سـال 

اسـت که بـا جامعه المصطفى همـکارى مى کنم.
سوال: در حال حاضر مبلغان ژاپنى هم داریم؟

مـا روحانیـون ژاپنـى هـم داریـم کـه فـارغ التحصیـل مدرسـه عالـى امـام 
خمینـى(ره) در قـم هسـتند و بعد از اتمـام درس به ژاپن بر مـى گردند که نمونه 
آن حجت الاسـلام سـوادا هسـت که در حال حاضر در ژاپن فعالیت تبلیغى مى 
کننـد. مبلـغ خانـم ژاپنـى دیگرى هـم به نام خانم توسـاکا هسـت کـه در ژاپن 
فعالیـت تبلیغى دینى دارد. همچنین آقاى متولیـان از جامعه المصطفى ماموریت 
4 سـاله در ژاپـن داشـتند و فعالیت هـاى دینى و تبلیغى را مدیریـت مى کردند و 

نتایـج خوبـى به دسـت آوردند.
ببینید کشـور ژاپن کشـورى اسـت که نفوذ دین در آنجا سـخت اسـت چون 

دینـى ندارنـد. اگر مسـیحى بودند راحت تر تبلیغ انجام مى شـد. امـا تا زمانى که 
ژاپنى ها اعتماد نکنند رابطه بر قرار نمى شـود و اگر اسـم دین بیاورى اسـتقبال 
نمـى کننـد و تنهـا از طریق اعتماد و محبت مى توان اسـلام را معرفـى کرد، آن 

هـم حدود یک سـال به طول مـى انجامد.
اطراف دفتر جامعه المصطفى  خانه هاى ژاپنى ها زیاداسـت . ابتدا نگاهشـان 
بـه ایـران خـوب نبود چراکه اسـلام را بـه عنوان تروریسـت تبلیغ مـى کنند. اما 
آقـاى متولیـان تـلاش کرد که همسـایه هـا را از طریق محبت جـذب کند و به 
همسـایه هایـى که سنشـان بـالا بـود در خرید کمک مى کـرد و بارشـان را مى 
بـرد  و از ایـن طریـق همه همسـایه هـا با این مجموعه دوسـت شـدند و رابطه 

شد. برقرار 
 سوال: رسانه هاى ژاپنى چگونه اسلام را معرفى مى کنند؟

رسـانه هـا واقعیـت اسـلام و ایـران را نمـى گویند چـون تحت تاثیـر آمریکا 
هسـتند و اسـلام هراسـى وجود دارد و دیدگاه مثبتى هم نسـبت به اسلام ندارند. 
دانشـجویان ژاپنـى کـه به قم آمدند ابتدا خانواده هایشـان مخالـف بودند اما دفتر 
ژاپـن از خانـواده هاى دانشـجویان دعـوت مى کرد  که بیایند و بـا فرهنگ ایران 
آشـنا شـوند و وقتى دانشـجویان به ایران آمدند به پدر و مادرشـان مى گفتند که 

ایـران آن طور که شـما فکر مى کنید، نیسـت.
 سوال: در زمینه تالیف و ترجمه چه فعالیت تبلیغى دارید؟

رسـاله اى مشـتمل بـر احکام را به ژاپنـى ترجمه کردم و به طـور مجازى هم 
فعالیـت مـى کنـم. در 5 ماهى کـه در ژاپن بودم کتاب دینى دبسـتان هدیه هاى 
آسـمانى را ترجمـه کـردم و به دانشـجویانى که درسشـان در قم تمام مى شـود  

مـى دهیـم که هم مطالعه کننـد هـم آن را تدریس کنند.
اگـر خـوب تبلیغ کنیـم ژاپنى ها به اسـلام جذب مى شـوند؛ در جاهایى مانند 
ژاپـن بـه جاى آنکه بیشـتر «نام اسـلام» را بیاوریم، باید «روش اسـلام» را پیاده 
کنیـم و بعـد بگوییـم که ایـن روش زیبـا و این سـبک زندگى مربوط به اسـلام 
اسـت تـا کم کم به اسـلام روى بیاورنـد . البته در ژاپن دین هاى سـاختگى زیاد 
هسـت مثـلا گروهـى بـه نـام  «اواوم» به معنـى طوطى قـدرت زیـادى دارند و 
چند سـال پیش گاز سـمى در مترو پخش کردند و چند نفر را کشـتند و به قول 
خودشـان روز قیامـت را بوجـود آوردنـد. یا گروهى به نام خوشـبختى که آنها هم 
قـدرت دارنـد و در شـوراى نماینـدگان مجلس گروه هـاى انحرافى زیـاد در کنار 

وهابـى ها فعالیـت مى کنند.
یـا گروهـى کـه خانـه به خانـه و با اسـتفاده از انجیـل تبلیغات مى کننـد. اگر 
کسـى مشـکل داشته باشـد زود به آنها متوسـل مى شـود و فعالیت زیادى دارند 

و و دو خانـم خانـه بـه خانـه مى آینـد و در تمام شـهرها کلاس دارند.
تبلیغـات شـیعیان نسـبت بـه این گروه هـا کم هسـت و باید به ایـران دعوت 
شـوند تـا راحـت تر با معارف اهل بیت آشـنا شـوند.  همچنین ایرانى ها مسـجد 
ندارنـد امـا ترکیـه اى هـا مسـجد دارند و تور گردشـگرى مـى آورنـد و معمارى 

ترکیـه وصنایع دسـتى ترکیه را معرفـى مى کنند .
ایـران هـم باید مسـجدى آنجا تاسـیس کننـد. ایرانـى هاى مقیـم ژاپن نمى 
تواننـد چـون بودجه ندارند و سـرمایه دارهـاى ایرانى باید کمک کنند تا مسـجد 

شود. ساخته 
برخـى نهادهـاى دینى تلاش مى کنند و ماهى یکبار جلسـه دارند و خیرین را 
براى سـاخت مسـجد و فعالیت هاى تبلیغى دعوت مى کنند. اگر مسـجد ساخته 
شـود تبلیغ اسـلام بیشـتر و راحت تر مى شـود. باید مسـجد داخل شـهر و جاى 
خـوب باشـد چـون منطقه فسـاد در ژاپن زیـاد اسـت و نباید آنجـا فعالیت دینى 

کرد و ان شـاءاالله با این رایزنى ها مسـجد سـاخته شـود.
* گفت و گو از خبرگزارى حوزه 



شماره  10صفحه 5 پنج شنبه4 آذر 1395

پرسش
 و 
پاسخ

چرا امام حسن(ع) صلح با معاویه را پذیرفت ؟ 

 ویژه نامه مذهبی ـ خبرگزاري صدا و سیما

دبیر ویژه نامه: زهره قدیمی

چرا امام حسن صلح با معاویه را پذیرفت ؟
امـام حسـن (ع) پـس از شـهادت پـدرش امام علـى (ع)، بـه امامت رسـید. در 
آن زمـان، جامعـه اسـلامى شـرایط حساسـى را مى گذرانـد. رهبرى امت اسـلام، 
موضوعـى بسـیار حیاتـى بـود. امـام حسـن (ع) بعد از شـهادت پدر طى سـخنانى 
حقانیـت راه پیامبـر (ص) و علـى (ع) را بـراى مردم تشـریح فرمـود و از اهل بیت 
رسـول خـدا بـه عنـوان چـراغ هـاى نورانـى کـه روشـن کننـدة حقیقـت پـس از 
پیامبـر هسـتند؛ یـاد کـرد. امام حسـن (ع) بـا صراحت از جایـگاه اهل بیـت پیامبر 
دفـاع نمـود و آمادگـى خود را بـراى انجام مسـئولیت خطیر رهبرى اعـلام کرد.به 
دلایـل تکلیـف گرایى، حفـظ دین، مصالح عمومـى، حفظ شـیعیان و عدم حمایت 
مـردم و خیانـت فرماندهـان مصلحـت را در آن دیـد کـه از جنـگ و رویارویـى 
اجتنـاب کنـد و  طـى معاهـده اى بـا معاویـه، صلـح را پذیرفـت. شـهید مطهرى 

برخـى از سـوالات در ایـن زمینه را پاسـخ داده اسـت .
سـوال : اگـر امیرالمؤمنیـن بجـاى امـام حسـن مـى بـود آیـا صلح مى کـرد یا 
نـه؟ حضـرت علـى مـى فرمـود مـن حاضـر نیسـتم یـک روز حکومـت معاویه را 

تحمـل کنـم ، چگونـه امـام حسـن راضى بـه حکومـت معاویه شـد ؟
جـواب شـهید مطهـرى: اگـر شـرایط حضـرت على مثل شـرایط حضـرت امام 
حسـن مـى بـود صلـح مى کـرد ، اگر بیـم کشـته شـدنش در مسـند خلافت مى 
رفـت. ولـى مـى دانیـم نابسـامانیها در اواخـر دوره حضـرت امیـر پیـدا شـد. و اما 
اینجـا دو مبحـث بـا هـم مخلوط شـده انـد. حضرت امیر حاضر نیسـت یـک روز، 
معاویـه بـه عنـوان نایـب او و بـه عنـوان منسـوب از قبـل او حکومت کنـد ، ولى 
امـام حسـن کـه نمـى خواهـد معاویـه را نایـب و جانشـین خود قـرار دهـد ، بلکه 
مـى خواهـد خـود کنـار بـرود . صلح امام حسـن کنار رفتن اسـت نـه متعهد بودن 
. در متـن قـرار داد هیـچ اسـمى از خلافـت بـرده نشـده ، اسـمى از امیرالمؤمنین 
بـرده نشـده ، اسـمى از جانشـین پیغمبـر بـرده نشـده ، سـخن ایـن اسـت کـه ما 
کنـار مـى رویـم ، کار به عهـده او ، ولى به شـرط آنکه این که شـخصا صلاحیت 
نـدارد ، کار را درسـت انجـام دهـد ، و متعهـد شـده کـه درسـت عمل کنـد . پس 

ایـن دو خیلى تفـاوت دارد . 
مـردم در زمـان حضـرت امیـر معاویـه را شـناخته بودنـد. مـردم معاویـه را بـد 
آدمـى شـناخته بودنـد و خـوب حاکمى ، و این که مردم کوفه سسـت شـدند یکى 
بـه همیـن خاطـر بود ، مى گفتند درسـت اسـت کـه معاویـه آدم بدى اسـت ولى 
بـا رعیـت خیلـى خـوب اسـت ، ببیـن بـا شـامیها چگونـه رفتار مـى کنـد ! چقدر 
شـامیها از او راضـى هسـتند ! آنهایـى که معاویه را شـناخته بودند بـه این صورت 
شـناخته بودنـد کـه درسـت اسـت کـه آدم بـدى اسـت امـا حاکـم خوبى اسـت ، 
اگـر او حاکـم شـود هیـچ فرقى میـان مردم کوفـه و غیـر کوفه نخواهد گذاشـت. 
مخصوصـا معـروف شـده بـود بـه حلـم و بردبـارى . معاویـه یـک حلـم سیاسـى 
خاصـى داشـت ومورخیـن بـه او عیب گرفتـه اند که نتوانسـت حلم سیاسـى خود 
را در مـورد کوفـه عملـى کنـد ، و اگـر مى کـرد از نظـر معنوى هم پیروز مى شـد 

. معاویـه معـروف بـود بـه حلـم سیاسـى . مـردم مـى رفتنـد بـه او فحـش مى 
دادنـد ، مـى خندیـد و در آخـر پول مـى داد و آنهـا را جلب مى کـرد . مى گفتند 
بـراى حکومـت بهتـر از ایـن دیگـر نمى شـود پیـدا کرد ، حـالا آدم بدى اسـت 
آدم بـدى باشـد . امـام حسـن هـم بر همین اسـاس تصمیـم به صلـح گرفت ، و 
گویـى بـه مـردم مـى گفـت بسـیار خوب ، مـا ایـن آدم بـد را آوردیم کـه کارها 
را خـوب انجـام دهـد ، حـال ببینیـد آنطـور کـه شـما انتظـار دارید که ایـن آدم 
بـد کارهـا را خـوب انجـام دهد انجـام خواهـد داد یا انجـام نخواهـد داد . هرگز 
معاویـه بـه عنـوان یـک حاکـم جائر شـناخته نشـده بـود ، بـه عنوان یـک مرد 
جـاه طلب شـناخته شـده بود نـه بیـش از آن . معاویـه را واقعـا دوران صلح امام 

حسـن شناسـاند ، از نظـر اینکـه چگونه حاکمى اسـت .
سـوال : آیـا امـام حسـین هـم صلحنامـه را امضـاء کـرده اند یـا خیـر ؟ و آیا 

ایشـان بـه صلـح امـام حسـن اعتراضـى داشـته اند یـا خیر ؟
جـواب شـهید مطهرى: مـن جایى ندیده ام که امام حسـین هـم صلحنامه را 
امضـا کـرده باشـد ، از بـاب اینکه ضرورتى نداشـته کـه امام حسـین امضا کند ، 
چـون امـام حسـین ، آن وقـت به عنوان یـک نفر تابع بود و تسـلیم امام حسـن 
، و هـر چـه کـه امـام حسـن مـى کـرد آن را قبـول داشـت و متعهد بـود. حتى 
یـک عـده اى کـه بـا صلـح امام حسـن مخالـف بودنـد آمدند نـزد امام حسـین 
کـه مـا ایـن صلـح را قبـول نداریـم ، آیـا بیاییم با تـو بیعـت کنیم ؟ فرمـود نه ، 
هـر چـه بـرادرم امام حسـن کرده مـن تابع همـان هسـتم . از نظر تاریخ مسـلم 
ایـن اسـت کـه امـام حسـین صـد در صـد تابـع صلـح امـام حسـن بـود ، یعنى 
کوچکتریـن ابـراز مخالفتـى از امـام حسـین نسـبت به ایـن صلح ابراز نشـده ، و 
دیـده نشـده کـه جایـى اعتراض کند کـه من با این صلـح موافق نیسـتم ، و بعد 
کـه ببینـد امـام حسـن مصمم به صلح اسـت تسـلیم شـود ، نه ، هیـچ اعتراضى 

از او دیده نشـده اسـت.

*  تاریخ اسلام در آثار شهید مطهرى - جلد دوم  و سایت آوینى 


